
41 2-10-1402 الاستصحاب



2 ةغیرالمحرزةالحج: الثانیالفصل17-6-99



3

اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول 
الفقه



4

اصول الفقه

فلسفه علم
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تعریف علم اصول الفقه
ه حکم قواعد اصولی، عناصر مشترک قیاس فقهی هستند که ب•

رتباط شرعی در مرتبه ی ملاک، یا جعل، یا ابراز، و یا تنجیز ا
ارع یعنی عناصری هستند که به خود شارع بما هو ش )دارند 

، تمام قواعد اصولی، چه ام ارا  چ ه اص و  (مرتبط هستند
عملی شرعی و چه اصو  عمل ی عقل ی، داخ ل در تعری   
خواهند بود و قواعد فقهی و مسائل رج الی از ای ت تعری  
ی، خارج می شوند و به طریق اولی تعری ، شامل قواع د ادب 

. مباحث بلاغی، مباحث منطقی و فلسفی نخواهد شد
:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر

مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول الفقه و سایر 
العلوم 

ةالحجعلم اصول الفقه
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ةالحج

ب رای ( ق1384  1322)محمدرض ا مفف ر •
:  حجت سه اصطلاح ذکر کرده است

حجت به معنای لغوی. أ•
حجت به معنای منطقی. ب•
.   حجت به معنای اصولی. ج•

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
، ه ر ام ری اس ت ک ه لغ ویب ه معن ای حجت•

ا آب صلاحیت احتجاج را داشته باش د و بت واب ب 
. احتجاج نمود

ب  ه مجموع  ه ای از حج  ت، اص  طلاح منط  قدر •
آنه ا تصدیقا  معلوم گفته می شود ک ه از ت یلی 
.   تصدیق به یک امر مجهو  به دست می آید

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
، آب امری است که متعلق خودش را ثاب تحجت اصولی•

عن ی ی. می کند؛ اما موجب یقیت به متعلق خودش نمی شود
ع مثبت متعلق هست، اما ایت اثب ا  در ح د یق یت و قط 

.  نیست
؛ اب دحجت به امارا  اختصاص می یبر اساس ایت تعری  •

ی   از تعر« در حد یق یت و قط ع»زیرا خود یقیت با قید 
. ندخارج می شود و اصو  عملی مثبت متعلقشاب نیست

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
. 12، ص 2محمدرضا مففر، اصو  الفقه، ج . •
ورد معنایی که محمدرضا مففر برای حجت منطقی ذکر می کن د، م . •

اشیة، مولی عبد الله یزدی، الح: ک.ر)پذیرش دیگر منطقی ها هم هست 
(. 19ص 

برخی همیت معنای منطق ی را ب رای معن ای لغ وی حج ت ذک ر . •
نی، عل ی مش کی: ک.ر)کرده اند؛ درحالی که ایت مطلب صحیح نیست 

(. 114اصطلاحا  الاصو ، ص 

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم



12

ةالحج
ارد علم اصو  به بررسی اموری می پردازد که احتما  د•

یت از ب . شارع آنها را به عنواب حجت اعتبار کرده باشد
ایت امور، آنه ایی حج ت هس تند ک ه اص ولی بتوان د 

قسیم ایت امور به دو دسته ت. حجیت آنها را اثبا  نماید
:می شوند

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
حجت هایی که لسانشاب، لس اب بی اب واق ع اس ت و. أ•

ادعای آنها ایت است که واقع را نشاب می دهند؛ اگرچ ه 
مارا اایت دسته را . واقع نمایی آنها در حد یقیت نیست

اموری همچوب خب ر واح د، ه اهر و قی اس . می نامیم
آنه ا اگر حجی ت. از ایت جمله اند( تمثیل منطقی)فقهی 

ل   در اصو  اثبا  شود، ویژگی آنها ایت است که مک
.  با آنها واقع را احراز می کند

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
ت؛ اما حجت هایی که لسانشاب، لساب بیاب واقع نیس. ب•

. ن دوهیفه ی عملی مکل  را در مقام عمل تعی یت می کن
در ص ورتی اص ل. می ن امیماصو  عملی ایت دسته را 

عملی برای مکل  حج ت اس ت ک ه ام اره ای وج ود 
.نداشته باشد

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
.اصو  عملی خود بر دو دسته اند•
اصو  عملی محرز. 1•
.  اصو  عملی غیر محرز. 2•
  اصو  عملی محرز حالتی برزخی بیت امارا  و اص و•

ایی یعنی به نوعی ادعای واقع نم. عملی غیر محرز دارند
.در آنها وجود دارد

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
بوط مطلب دیگر آب است که قسمتی از بحث اصو  مر•

ت به کش  حجت ها است و قسمت دیگ ر رابط ه ی ب ی
ث یعنی اصو  یا از حجت بح . حجت ها را بیاب می کند

ی ز بحث از تعارض حجج ن. می کند یا از تعارض حجج
، باید بحثی از حجت است؛ زیرا وقتی حجج متعارضند
آنه ا ایت مطلب مورد بررسی قرار گیرد که کدام یک از

.حجت است

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
در بحث جمع بیت حکم هاهری و حک م واقع ی ب ه . •

: ک.ر]مطالب بیشتری در ایت زمینه خ واهیم پرداخ ت 
، هادوی تهرانی، تیملا  در علم اصو  فقه، کت اب او 

اهری جمع بیت حکم ه : فصل سوم»دفتر سوم، مبحث 
[.  «و حکم واقعی

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم الاول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل الاول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

:  القسم الاول
علی الحکمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل الاول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

فت المكلفّ إذا الت
إلى حكم شرعيّ 

القطع

الظنّ 

الشكّ 

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

لا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

لا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

الشكّ في 
التكليف

الشكّ في 
المكلفّ به

التخييرلا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

الشكّ في 
التكليف

البراءة

الشكّ في 
المكلفّ به

الاحتیاط

التخییرلا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

ي تقرير آخر لمجار]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

لا 

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

فالشكّ في التكلي

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

البراءةأصالةفالشكّ في التكلي

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

البراءةأصالةفالشكّ في التكلي

لا

هيمكن الاحتياط في

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

أصالة البراءةفالشكّ في التكلي

لا

الاحتياطقاعدةهيمكن الاحتياط في

التخييرقاعدةلا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

ربعةتقسيم الأصول العملية إلى أ

البراءة

الاشتغال

التخيير

الاستصحاب

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

ها وجه تخصيص
بالذكر

يجوابه التاريخ

جوابه المنهجي

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصیصها بالذكر

جوابه التاریخي

بحث الأصول نشأ تحت 
و عنوان الدلیل العقلي

الأصول المذكورة هي 
المناسبة مع الدلیل العقلي

جوابه المنهجي

لا تجري فيالأصول الأخرى
في الشبهات الحكمیة فلا تقع

طریق استنباط حكم شرعي
أصلا كأصالة الصحة

انها لا تكونالأصول الأخرى
مشتركة في الفقه كما في

أصالة الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصیصها بالذكر

جوابه التاریخي
بحث الأصول نشأ تحت 

عنوان الدلیل العقلي
الأصول المذكورة هي 

المناسبة مع الدلیل العقلي

الأصول الأخرىجوابه المنهجي

لا تجري في الشبهات 
الحكمیة فلا تقع في طریق
استنباط حكم شرعي أصلا 

كأصالة الصحة

انها لا تكون مشتركة في 
الفقه كما في أصالة الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

الأصول الأخرىجوابه المنهجي

ت لا تجري في الشبها
ي الحكمية فلا تقع ف

طريق استنباط حكم
شرعي أصلا كأصالة 

الصحة

ة انها لا تكون مشترك
الة في الفقه كما في أص

الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج


